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محمد حسين مهدوى (م. مويد)

ــاه 1322 در  ــدوى (م. مويد) در هفتم تير م ــين مه محمد حس
ــدرى لاهيجى و مادرى  ــعر و ادبيات، از پ ــف در خانواده اى اهل ش نج
ــدرش (آيت االله حاج  ــعرى خود را از پ ــرى به دنيا آمد، ذوق ش رودس
ــيخ محمد مهدوى لاهيجى) به يادگار دارد كه ديوان شعرى نيز از  ش

او به جا مانده است.
ــى را با حضور در مدرسه ايرانيان عراق فرا  (م. مويد) ادبيات فارس
ــالگى به سرودن شعر پرداخت. وى نخستين بار  گرفت و از چهارده س
ــعر خود را در انجمن ادبى «خوشه» چاپ كرد و بعد، آثار بيشترى  ش
ــعر و همچنين مجله فردوسى در طول سال هاى دهه  از او در جزوه ش

چهل انتشار يافت.  
ــتان به همراه خانواده اش  ــاعر گيلانى تا سال سوم دبيرس اين ش
ــت و در تمام اين  ــاكن بود. وى در جوانى به ايران بازگش در عراق س
ــالهايى را كه به حكم تحصيل و  ــالها در لاهيجان به سر برد مگر س س
ــناس رشته زبان و  ــهرهاى ديگر بود.مويد كارش ماموريت ادارى در ش

ادبيات عربى است.
ــعرى موج نو و شعر  ــعر به جريان ش ــبك ش م. مويد به لحاظ س
ــعر «م.مويد» از آن جهت حائز اهميت است كه با  حجم تعلق دارد. ش
وجود اينكه شعرى مذهبى است در بيانى كاملا مدرن ارائه شده و در 
ــاهد مفاهيم دينى، فلسفى و اسطوره اى در كنار مفاهيم سياسى  آن ش
ــاعرانى است كه توانسته است به  ــتيم. وى از معدود ش واجتماعى هس

زبان جديدى براى القاء مفاهيم دينى و انديشه روحانى دست يابد.
ــوان گلى اما آفتابگردان  ــال 1382 براى كتابش با عن مويد در س
ــت كتاب سال شعر ايران از سوى معتبر  موفق به دريافت جايزه نخس
ــد. وى همچنين در  ــعر ايران ( كارنامه) ش ترين جايزه غير دولتى ش
مهر 1395 از سيد عباس صالحى وزير وقت ارشاد و فرهنگ اسلامى، 

به پاس سالها فعاليت ادبى اش نشان درجه يك هنرى دريافت كرد.
ــاه»، «گلى اما آفتابگردان»،  ــعرهاى «مگر با لبخند م مجموعه ش
ــى  ــه بى خويش ــيمين»، «پروان ــيماب هاى س ــت؟»، «س ــو كجاس «ت
ــار مى گويم گل  ــه ب من»، «بى خوانش پرندگان»،«نرگس هنوز»،«س
ــپيدى تاج  ــوز مى چرخد»، «پندار آبى»، «به س ــتاس هن سرخ»،«دس
ــبانه سيب سياه»، «غزلواره هاى هزار»، «آوند»،  محل»، «درخشش ش
ــاعت هنوز گل سرخ است» و مجموعه نثر «حسين على» تاكنون  «س

از مويد به چاپ رسيده است.
از شاخصه  هاى كارى مويد استفاده از خلا قيت هاى زبانى و تأكيد 
ــت. يداالله رويايى درباره   ــتفاده از ظرفيت هاى آوايى هر كلمه اس بر اس
ــت: «هر كلمه  ــعر حجم و موج نو گفته اس ــاعران ش اين ويژگى در ش
ــر كلمه داراى يك  ــوم به وجود آمده، ه ــا براى اداى يك مفه ضرورت

ساختمان آوايى است.»
گاهى مخاطب پس از خوانش اشعار مويد به اين پرسش مى رسد 
ــاختمان آوايى و موزونى در يك سير و  ــعار را با چنين س كه او اين اش
سلوك طبيعى مى سرايد يا اينكه بايد آنها را زايش سماع و شوريدگى 

شاعر دانست.
ــل موج نويى هاست اما هيچ گاه درصدد نبوده  مويد اگر چه از نس
ــت موج نو به شمار مى آمده، تن در دهد.  تا آنچه كه به عنوان مانيفس
ــعرى او بيش از آنكه همخوانى با شعرهاى  ــكل ش به عبارتى ديگر، ش
ــته باشد، متأثر از جسارت هاى  احمد رضا احمدى و ديگر يارانش داش
ــاره مى گويد: «من از  ــود او در اين ب ــت. خ ــى و زبانى رويايى اس فرم
احمدرضا احمدى نزديك بينى را گرفتم، به اين معنا كه شعر در همين 
ــه دور هم، به نوعى  ــد و در ادامه فهميدم ك ــاق مى افت ــا اتف نزديكى ه
ــن با احمدرضا احمدى  ــت و همين موضوع باعث تفاوت م نزديك اس
ــديدا تحت تاثير فرم شعرى يداالله رويايى بودم ولى  شد. من زمانى ش
ــتم كه او نشوم، چرا كه رويايى شدن براى من  آن قدر هوشمندى داش
ــت ولى در شعر رويايى فكر و  ــت. شعر من معنا و فكر داش معنا نداش
معنا نيست، چرا كه شعر او، فرم محض است. پس جريانى وجود ندارد 
و آن امضاهايى هم كه به بيانيه شعر حجم مشهور شد، به همين دليل 

چندان قوامى پيدا نكردند.»
ــعر موج نو مى گويد: «در ميان اين شاعران بيژن  مويد درباره ش
الهى هم از نظر شخصيت و تدين محرمانه اش و هم نگاهش به ادبيات 
و زبان معاصر، تاثير بسيارى بر من گذاشت. گرچه در ساخت شعر با او 
موافق نبودم، اما تا پيش از مرگش ارتباط نزديكى با اين شاعر داشتم. 
ــاخت شعر افزود: من معتقدم  وى درباره تفاوت نگاه خود با الهى به س
ــاعر آن را به بهترين وجه عرضه كند. به  ــعر بايد خودش بيايد و ش ش
عبارت ديگر شاعر يا مى تواند شعر را به بهترين وجه عرضه كند يا آن 

شعر را نابود مى كند.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

جوانه مى داندجوانه مى داند
درخت من كه تناور مرددرخت من كه تناور مرد
زمردين سبزى بودزمردين سبزى بود

كه شال عشق به گردن داشتكه شال عشق به گردن داشت
و از شبانگى ى شبو از شبانگى ى شب
هميشه مى ترسيد.هميشه مى ترسيد.

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

محم
دبي

همه لبخندها را تا كرده ام
گريه هايم لای كتاب ها

در قفسه ها بايگانى شده اند
تنها به اميدی كه

تو در انبوهى سطرها
رد اشک های نمک سودم را بيابى

كه گاهى ديده ام
به شكل حرف اول نام تو

نقش مى گيرند
آن گاه به راستى در خواهى يافت

كه چقدر ديوانه وار دوستت داشته ام

    عليرضا پنجه ای 

مادربزرگم دارد مشق های شب اش را مى نويسد
برادر كوچكم سبيل در آورده

مادرم برای برنامه آشپزی گريه مى كند
و من هر روز

به دستور پدرم گم مى شوم!

    محمد رضايى

در سايه ی هر كلاهى
كبوتر جادوگری است

و زير بغ بغوی هر كبوتر آرام
رودخانه يى

سربازان فراری را به جبهه ی جنگ مى برد.
سربازان ترانه ی ميهنى مى خوانند

شليک مى كنند
مى ميرند.

زنده باشى كبوتر آرام ما
زنده باشى
همه مان را
زنده زنده

تحويل پاسگاه پليس داده ای.

    شمس لنگرودی

تا شال و كلاه ات را
به نفر بعد نداده ای

به خانه برنگرد…
كه شب های زوزه و برف

تنها بر بيابانگرد هايى صبح مى شود
كه به نوبت بيدار مى شوند و

چشم در چشم گرگ ها
آتش داری مى كنند

تا لباس های راه راه ات را
به نفر بعد نداده ای
به خيمه برنگرد…

كه مباد صبحى شدن بر اجاقى سرد
گرداگردش شال ها و كلاه های به خون

    بهزاد زرين پور 

غم
خميده در خود

كج
از بار خويشتن از بارِ بودن

به مانند سكوتى فراگير
دهانش باز؛  به حيرت درد

درونش خالى؛  به مثال نبودن
شكسته،  مثل خط عشاق

زانويش خم  به زير
خسته

تنها و تک
در عالم سطر

    ثريا كهريزی

غ

شناسنامه ات
غمگين ترين كتاب مقدس من شد

آن روز
كه صفحه ی آخرش را

كسى نوشت
كه گريه نمى كرد!

    ناهيد عرجونى

آن كلمه ی دردناک را گفت
ساكت شدم

از اتاق بيرون رفتم
سه سال بعد

برگشتم
مهمان ها رفته بودند

كلمه آنجا بود.

    سارا محمدی اردهالى

آ

برگ ها
يا زمين گير مى شوند
يا دنبال باد مى افتند

و مى روند
جمع مى شوند در گوشه ای از سرما

برگ ها نمى دانند
پاييز در همه جا

با كبريتى پُر ايستاده است

    هوشنگ رئوف

وقتى تلفن زنگ مى زند
يعنى از ياد نرفته ای

حتى اگر به اشتباه شماره ات را گرفته باشند
ببين دوست من!

در اين دنيا
خيلى از آدم ها هست اند كه

شماره شان حتى به اشتباه گرفته نمى شود …

    رسول يونان

پاببز هيچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد
با اين همه

از ديوار بلند باد
بالا كه مى رود

درخت ها چه زود به گريه مى افتند!

    حافظ موسوی

سوار بر اتوبوسى خالى
به گورستان مى روم

صندلى ها را جا مى گذارم
برمى گردم

…
عصر كه مى شود
صندلى ها دورهم

چای تعارف مى كنند
قندان كم كم خالى مى شود!

    سپيده نيک رو

درست برابر نگاه شما
علف های ناز

… تكه ای ابر به تن دارند
و آواز را در فراز…

برای چشمه های كوچک سر مى دهند.
اينک تن به كوه بسپار
در سايه ی هزار سرو

سكوت وقت را
به وسعت سفرنامه ها
روی سطرهای سپيد

شماره كن. 

    منصور خورشيدی

كسى كه از دور، شبيهِ نقطه ای ست
خوابِ ايستگاه های متروک را به هم مى زند

و چشمانت را مى بندی و خيره مى شوی
به وسعتى سياه

كه در چمدانِ كوچکِ مردی جا شده ست
هيس!

صدايى كه نمى شنويد
صدای پای كسى  ست

كه روزی تمامِ ايستگاه های جهان را
كنارِ همين شعر، جاگذاشت

كنارِ مردی كه هنوز انگشتانِ كشيده اش را
به دوردست ها نشان مى دهد
به نقطه ای كه گاهى از دور،

شبيه كسى ست.

    ليلا كردبچه

ك

در حافظيه روزی كتابخانه ای داير بود
كه در كتابخانه سروها سر صحبت از

تنى نامتناهى
باز مى كردند
و اوراقِ كتاب
تنهايى ما را

در آب مى شست
گفتى  بُقلى

سكه ای در حوض مى انداخت
تا حرصِ دانايى

روان ما را  رها كند
گفتى عدد مى رفت
در حوضِ مولوی

و  نامتناهى بازمى گشت
در بادی كه گيسوی بيد را

                            مى لرزاند.
در حافظيه روزی كتابخانه ای داير بود

كه داستان هاش را
زوّار شادكام

                     روايت مى كردند.

    داريوش مهبودی

صندلى ها ساكتند 
در را

روی تنهايى كشو مى كنم
ناگهان

سنگ به پنجره مى زند
مأمور آب

هر كه برمى گردد
قرار نيست

آدم سابق باشد 
روزی

برمى گردم
تا تكه های فراموشى ات را

زيرِ فرش پيدا كنم

    مانى چهكندی نژاد 

توی فنجان آهويى
داشت دنبال پلنگى مى كرد
و درازای نگاهش در دشت

گسترش مى يافت
و پلنگ آرام آرام

پشت يک تاقى سبزی زده پنهان مى شد
جای پايش را 

بوی رگبار شديدی پر مى كرد
زن كولى گفت :

سفری در راه است
و زنى با تو سفر خواهد كرد

كه دلى بى تاب
و سری حادثه جو دارد

مى توانى نگران دل خود باشى.

     سعيد سلطانى طارمى 

وسوسه مى شوم كه بدانم درخت چيست
وقتى درختى در خواب هايت رشد مى كند

و تو شانه هايت را به آن تكيه مى دهى،
نفس مى كشى و مى گويى درخت.

ساده نيست كه نمى دانم درخت چيست
چه شكلى دارد و شانه هايت به درخت چه مى گويد

مى خواهم درخت شوم،
نمى دانم درخت چيست.

اين ساده نيست، اصلاً ساده نيست
تو مى خندی كه من درخت نمى شوم

وسوسه مى شوم و نمى دانم درخت چيست.

    كوروش رنجبر 

خدا به خير كند 
اين  زيبايى 

كار دست من خواهد داد. 
سر صبح 

اين همه كفتر 
روی بام تو 

چه مى كنند.

    غلامحسين چهكندی نژاد

خ

دوست داشتنت
قبل از من متولد شده است

چگونه دوستت نداشته باشم؟
سال ها

با تو قدم زده ام
بى آن كه  راهى هموار باشد

ساعت ها 
با تو حرف زده ام

بى آن كه نيمكتى در كار باشد
...

گريزی نيست
برگرد

كمى از دوست داشتنم را 
با خودت ببر 

من برای اين همه دوست داشتن كمى پير شده ام!

     وجيهه نوزادی 

حالا
از تمام پاييز های جهان 

چهار برگ مى ماند
و از تمام جهان 

چهار عكس از تو 
ديوار چه خوشبخت است 

كه تمام زيبايى های جهان را دارد.

    پروين نخعى نژاد 

دو بال گشوده ام
فراخنای جهانى ست

كه حلالى قرص نانش را
گرد تا گرد

چرخيده ايم.
فراخورد توانى كه منم را و منت را مى بود و هست.

***
منت 

پاره ای نان گرم
منم

فاخته ای بال بسته
كوره ای انگار.

    امير محمدی

ريشه ها از آب
برگ ها از ابر

روح من 
هرگز گياهى نبوده ست 

برای اين خاک ها:
پرنده ای كه بر خرده-شيشه ها

راه رفته ست.

    ليلا فرجامى 

گفته بودی
از درختى كه دوست قديمى تو بود

سرک كشيدم از پس ديوار
اتوبوسى آمد

و نبود
درختى كه دوست قديمى تو بود

    محمدرضا عبدالملكيان

گ

يا صندوقچه ى خانواده گى!
قچه ى خانواده گى!قچه ى خانواده گى!

      آرش نصرت الهى

سرباز پلاك اش را تحويل گرفت
تا پس از جنگتا پس از جنگسرباز پلاك اش را تحويل گرفت

جنگجنگ
جا بماندجا بماند
بر ديوار خانهبر ديوار خانه
دور قاب عكسدور قاب عكس


